
مضراب

دنبال ستاره سازی و رؤیابافی نبودم

اوایل تابســتان (شاید هم اواخر بهار) ســال ۱۳۹۲، وقتی طرح یک 
مسابقه موسیقی را به فرهنگ ســرای ارسباران ارائه می دادم، در نظرم 
بود قطعا آنچه که می خواهد اتفاق بیفتد نباید شبیه به آکادمی  خاصی 
باشد که آن روزها در آن طرف آب ها برگزار می شد. دلیل اصلی و اولش 
آن بود که اساســا دنبال انجام کار تکراری نبــودم و دلیل دوم (که آن 
هم می توانســت اصلی و شــاید اصلی تر از اولی باشد) هم آن بود که 
می دانســتم، برگزاری چنین برنامه ای در داخل ایران ممکن نیست. بعد 

عرض می کنم. 
طرح برنامــه را دادم و جدای از عزم جدی ام، برنامه با مســاعدت 
دو دوســت عزیزی که به من اعتماد داشــتند میســر شــد: مدیر وقت 
فرهنگ سرای ارســباران؛ روزنامه نگار مهربان و شــاعر، مرتضی توکلی 
و هنرمند گرامی،  شــهرام صارمی و مسلم اســت که اگر این دوستی و 
اعتماد نبود، شاید این اتفاق نمی افتاد و حالا این برنامه، چهارسالگی اش 

را از سر نمی گذراند. 
***

بنــده از چندین ســال قبل از ســالی که ایــن برنامه را اجــرا کردم، 
روزنامه نــگار حــوزه موســیقی بــودم و از اوایل دهه ۸۰ کــه انجمن 
ترانه سرایان به همت دوستان عزیزم راه اندازی شد، جزء شرکت کنندگان 
اولیه و اصلی آن برنامه ها بودم. این جلسات ترانه چند سال بعد فراگیر 
شــد و هرچه این جلسات بیشتر می شد، جای خالی برنامه ای که در آن، 
به جای نقــد ترانه، کل اثری که آن ترانه در آن خوانده می شــود نقد و 
بررسی شود احساس می شــد. در مقطع خاص شروع این برنامه، بنده 
سردبیر یک مجله در حوزه موسیقی پاپ هم بودم و با توجه به ارتباطم 
با آهنگ ســاران، خوانندگان و ترانه ســرایان، برنامه  هزارصدا را طراحی 
کردم تا کل یک اثر موســیقی مورد نقد و بررســی قرار گیرد. نگاهم هم 
اصلا به برنامه های آن طرف نبود، چراکه در برنامه  هزارصدا، خوانندگان 
آثــاری از خودشــان را اجرا می کننــد، نه آنکه آثار خواننــدگان دیگر را 
تقلیــد کنند. نکته ســاختاری دیگر برنامه  هزارصدا هــم این بود که در 
هر برنامه کارشناســان آن تغییر می کردند و ایــن تصمیم را هم به این 
دلیل گرفتم که مخاطبان برنامه با نظرات همه آهنگ سازان، خوانندگان 
و ترانه ســرایان فعال در حوزه موسیقی آشــنا شوند.  هزارصدای سنتی 
هم از بهار ســال ۱۳۹۳ آغاز شــد. البته این برنامه بــر پایه اجرای زنده 
طراحی شــد و به مــرور تغییراتی کرد که نمی خواهم طولانی شــود و 
اجازه بدهید که در شــرح ساختار و شکل برنامه به همین بسنده کنم و 

سرتان را درد نیاورم. 
***

گفتم که در  هزارصدا خوانندگان آثار خودشان را می خوانند، اما این 
به آن معنا نیست که نمی دانستم و نمی دانم، مردم دوست دارند آثاری 
را بشــنوند که با آن خاطــره دارند. در اغلــب قریب به اتفاق تلنت های 
خارجی و داخلی موســیقی، ستاره ســازی بر اساس و محور ستاره های 
موجود موسیقی طراحی می شــود و وجه نمایشی این برنامه ها بیشتر 
از هر چیزی مدنظر اســت، چراکه آن برنامه هــا برای تلویزیون طراحی 
می شــوند و تلویزیون هم اساسا یک رســانه مردم محور (نمی خواهم 
بگویم پوپولیســتی) اســت.  هزارصدا اگر قرار بود تلویزیونی شود (که 
ممکن اســت در آینده نزدیک بشــود)، حتما باید طور دیگری طراحی 
می شد، اما من اساسا همیشــه به امکان انجام یک کار فکر می کنم، نه 

رؤیاهایی که در سر دارم. 
تقریبا یک ســال بعد از  هزارصدا، دوست عزیزم،  هادی دمیرچی که 
از پیگیری کنندگان برنامه  هزارصدا و مشوقان من بود، برنامه تلویزیونی 
«شــب کوک» را راه اندازی کرد که مدلش بر اساس تلنت های دیگر بود 
و البتــه بدون امکانات و آزادی های آنها و معلوم بود که نمی شــود با 
برنامه های آن طرف (حتی تلنت های شــبکه های فارسی زبان) مقایسه 
شــود.  در این فاصلــه زمانی برنامه هــای تلویزیونــی و غیرتلویزیونی 
دیگــری با رؤیاهایی بزرگ طراحی و حتی ضبط شــدند، اما هیچ گاه نه 
در تلویزیون و نه در شــبکه خانگی پخش نشــدند. دوســتان زیادی را 
ســراغ دارم که هم اکنون مشــغول ضبط برنامه های تلنت هستند و در 
خیلی هایشــان هم، چه به عنوان مشــاور و چه به عنوان همکار دعوت 
شــده ام، اما نپذیرفته ام. مهم ترین دلیل این عدم همکاری همان است 

که گفته ام: نمی خواهم رؤیابافی کنم. 
***

همان طــوری که همه می دانند و پیش تر هم عرض کردم، همه این 
برنامه های تلنت بر اســاس ستاره ســازی طراحی می شوند و در کشور 
ما ستاره ســازی، بیرون از علاقه مندی سیاســت گذاران فرهنگی ممکن 
نیست، مخصوصا که موضوع اصلی این ستاره سازی در حوزه موسیقی 
باشد. درحالی که هنوز ماهیت موسیقی هم کاملا پذیرفته نشده و هرروز 
درگیر مشکل برگزاری کنســرت های قانونی و مجوزدار هستیم، چگونه 
می توانیم فکر کنیم که برنامه هایی در ســطح وسیع و بزرگ طراحی و 

اجرا شوند و موضوع موسیقی را فراگیر کنند؟ 
اینها اعتقادات من نیست. واقعیت هایی  است که وجود دارد وگرنه 
کیســت که نداند موســیقی اگر از راه قانونی و کنترل شده در مسیرهای 
موردنظر تولید نشود، در مسیرهای زیرزمینی و به شکلی ناهنجار تولید 
و فراگیر می شــود. بارها این را تجربه کرده ایم و نابودی گوش و سلیقه 

شنیداری مردم در اثر همین سیاست های اشتباه است. 
***

به نظــر بنده همه ما در این زمینه به فرهنگ ســازی احتیاج داریم. 
همه ما: موزیســین ها، منتقدان و روزنامه نگاران، علاقه مندان موسیقی 
و بالاخــص مدیران فرهنگــی که در مــورد این برنامه هــا تصمیمات 
عجولانه و احساســی می گیرند. فراگیرشدن فضای رسانه ای موسیقی، 
ستاره ســازی و... نیازمند ایجاد بســترهای لازم اســت و این بستر قطعا 
حالا فراهم نیســت. قبل از توقع رسانه ای شــدن و پخــش برنامه های 
بزرگ و وســیع در زمینه موسیقی، باید موانع موجود روبه روی توقعات 
کوچک تر را برداریم.  من که اولین برنامه مسابقه موسیقی را راه اندازی 
کرده و از چهارســالگی عبور داده ام، سعی کردم از حواشی و رؤیاهای  
نشــدنی دســت بردارم و بدون توقع آنچنانی، شــلوغ بازی و سروصدا، 
برنامه ای را مدیریت و اجرا کنم که هدفش نقد موســیقی و نشان دادن 
راه برای انجام کار بهتر اســت، نه ستاره ســازی به معنای گسترده آن. 
نه اینکه رؤیایش را نداشته باشــم؛ عادت ندارم دنبال کار نشدنی بروم. 
می توانستم اسپانسر بگیرم و شلوغش کنم، اما نکردم، چون می دانستم 
در این صورت در همان ســال اول تعطیل می شــد. قانع بودم و هستم 
و خوشــحالم که  هزارصدا به قدر ذره ای در این زمینه مؤثر بوده و لازم 
است یک بار دیگر از شهرام صارمی و مرتضی توکلی عزیز تشکر کنم که 

اگر نبودند، بذر این نهال کوچک، همان موقع گم می شد. 

روي خط سل

برداشت جدیدی از 
موسیقی ایرانی و آذری 

آهنگ ســاز،  گرمــرودی،  فرامــرز 
نوازنده، خواننده و پژوهشگر برجسته 
موسیقی «موغام» در تازه ترین کنسرت 
خود در کشــور جمهوری آذربایجان، 
دستگاه «راســت» در ردیف موسیقی 
جمهــوری  «موغومــات»  و  ایرانــی 
آذربایجان را با برداشــتی جدید اجرا 
می کند.  دامون شش بلوکی، پژوهشگر 
موســیقی نواحــی- در گفت وگــو با 
ایسنا، درباره این کنسرت بیان کرد: این 
ردیفی  تطبیق موســیقی  که  کنسرت 
ایران و موغامات آذربایجان است، روز 
چهارشنبه، ۱۰ آبان با گروه «دلنوازان» 
در ســالن حیدر علی اف آذربایجان به 
صحنه مــی رود. او ادامه داد: در این 
کنســرت احتــرام حســین اُف، آیگون 
بایرام اَوا، نزاکت تیمور اَوا و گولگونار 
آرتیستی،  محمداُف که نشــان خالق 
یکی از بزرگ ترین نشــان های هنری و 
معتبر موســیقی آذربایجان در دنیا را 
دارند، نیز فرامرز گرمرودی را همراهی 
خواهند کرد. این پژوهشــگر موسیقی 
گفــت: الشــن منصــوراُف، شــیرزاد 
و  کریــم اُف  کامــران  فتحعلــی اُف، 
علی آقا سعدی اُف با آواز و نوازندگی 
عود، از جمله هنرمندانی هســتند که 
فرامرز گرمرودی و گــروه دلنوازان را 
این کنســرت همراهــی می کنند.  در 
همچنیــن گرمرودی قطعاتــی را که 
در دســتگاه راست ســاخته است، در 
این کنسرت اجرا می کند. شش بلوکی 
اظهــار کرد: ســمفونی زمســتان که 
برگرفته از شــعر «زمســتان» مهدی 
اخوان ثالث اســت، از سوی گرمرودی 
آهنگ ســازی و ضبط شده که ارکستر 
بزرگ ســمفونی آذربایجان آن را اجرا 
کرده اســت. این قطعه بــه  زودی با 
حضور اســتادان برجســته موسیقی 
آذربایجان در ایران رونمایی می شود. 
این پژوهشــگر موســیقی از ســاخت 
مســتند موســیقایی ۴۵ دقیقه ای در 
باکو خبــر داد و گفــت: موضوع این 
موسیقی  چهارگاه  دســتگاه  مســتند 
اســت که بــا گوشــه های مشــترک 
موســیقی ایــران و آذربایجان تطبیق 
داده شــده. ســاخت این مستند بعد 
از کنســرت فرامرز گرمرودی در باکو، 
بــه کارگردانی دامون شــش بلوکی و 
تهیه کنندگی برنامه موغام و معنویت 

کلید می خورد. 

اجرای آثار آهنگ سازان 
نوجوان ایرانی

 NYT گروه هنر: فســتیوال موســیقی
امســال  آذر  کپنهــاگ  دانشــگاه  و 
میزبان آهنگ ســازان نوجــوان ایرانی 
و دانمارکــی خواهــد بــود. گروهی 
از آهنگ ســازان نوجــوان ایرانــی به 
دانمــارک خواهنــد رفت تــا چهارم 
و ششــم آذر در فســتیوال موسیقی 
NYT و دانشــگاه کپنهاگ به مدیریت 
پروفســور مونــز کرستنســن و دکتــر 
امیرمهیار تفرشی پور آثارشان به اجرا 
درآید. آهنگ ســازان نوجــوان ایرانی 
پــس از یك تــلاش چند ماهه، موفق 
بــه ســاخت اثرى بــراى ســه نوازى 
ســنتور، ویولن سل و پیانو شده اند. این 
مجموعه آثار بر اســاس افسانه بیژن 
و منیژه از شاهنامه ساخته شده است 
که در این جشــنواره اجرا، ضبط و در 
قالب آلبــوم صوتی منتشــر خواهند 
شــد. همچنیــن در این فســتیوال به 
ســفارش انجمن موســیقی بیرکرود، 
قطعاتی از مونز کرستنسن، آهنگ ساز 
دانمارکی، برن هانشــکه، آهنگ ســاز 
تفرشــی پور،  امیرمهیــار  و  آلمانــی 
به اجرا درخواهد  ایرانی،  آهنگ ســاز 
آمد. نوازندگی ســنتور این قطعات را 
مســیح افقه بر عهده خواهد داشت.
با همــکارى آموزشــگاه  پــروژه  این 
موســیقی ریشــه در خاك، ســفارت 
دانمارك در ایران و انجمن موســیقی 

معاصر بیرکرود برگزار مي شود.

سال پانزدهم    شماره 3007موسیقی10 چهار شنبه    17 آبان 1396

 آرش نصیرى
 مدیر و مجرى برنامه  هزارصدا

و  برنامــه  تولیــد  دریچــه  از  بخواهیــم  اگــر 
سرگرمی ســازی بــه برنامه های اســتعدادیاب (چه 
داخلــی و چه در فرهنگ های دیگــر) نگاه کنیم، راه 
آزموده شده ای اســت که اغلب مخاطبان گسترده ای 
دارد، امــا میــان برنامه هــای فارســی و نمونه های 
موفــق تفــاوت زیــادی وجــود دارد. بــرای مثــال 
درخواســت کنندگان چنــد هزار نفــری در برنامه ای 
مثل «آمریکن آیدل» و انتخــاب از میان عموم مردم 
را با شــکل گزینش در برنامه های مشابه شبکه های 
فارســی زبان مقایســه کنید. تهیه ویزا و سفر به لندن 
از شــرایط حضــور در مشــهورترین برنامه فارســی 
اســتعدادیاب اســت! شــاید یک اســتعداد از طبقه 
متوســط بتوانــد با بدبختــی خودش را بــه دوبی و 
حضور در برنامه های شــبکه های نازل تری برســاند، 
ولی بعید اســت توانایی رفتن و ماندن چندهفته ای 
در انگلیس را داشــته باشــد. پس به نوعی انتخاب 
اســتعداد از طبقه مرفه اســت.  این قبیــل برنامه ها 
به مدد خروجی شــان ارزش و اعتبــار پیدا می کنند. 
به عنوان مثال برندگان مجموعــه «امریکن آیدل» تا 
ســال ۲۰۱۵، ۱۳ بار نامزد گرمی شدند، ۳۸ بار نامزد 
جایزه بیلبورد و ۱۸ بار هم نامزد امریکن میوزیک آوارد 
شده اند. آمار قابل دفاعی است، مضاف بر اینکه آدام 
لمبــرت، کری آنــدروود و کلی کلارکســون به عنوان 
ســتاره هایی بزرگ در موسیقی مطرح شده اند و بقیه 
برگزیدگان هم اگر ستاره نشــدند حداقل توانسته اند 
آلبوم تولید کنند و به عنوان خوانندگانی توانمند فعال 
باشند. در ســال ۲۰۱۳ درآمد ۱۰ صدایی که برنده ۱۰ 
فصل امریکن آیدل بودند حدود ۵۵ میلیون دلار اعلام 
شد. این دست یافت بزرگی برای یک برنامه تلویزیونی 
است که رســالت اصلی آن جذب مخاطب است نه 
تربیت یا معرفی اســتعداد. آدام لمبرت که رتبه دوم 
فصل هشــتم این برنامه را کسب کرد، در هشت سال 
گذشته سه آلبوم منتشر کرده که بیش از سه میلیون 
نسخه فروش داشته اند و تک آهنگ هایش هم بیش 

از پنج میلیون نســخه در سرتاسر جهان فروش رفته 
و از همــه مهم تر اینکــه درحال حاضر خواننده گروه 
افســانه ای کویین اســت.  آیا خروجــی برنامه های 
مشــابه فارســی این چنین اســت؟ خیــر، نهایتا چند 
تک آهنگ موفــق. جالب اینکه بعــد از مجوزگرفتن 
تعداد زیادی خواننده غیرمجاز، برخی از برندگان این 
برنامه ها به ایران بازگشتند تا در داخل مجوز فعالیت 
بگیرند. آنها در فضای لس آنجلسی نتوانستند موفق 
باشــند. در ایران هم با وجــود مجوزگرفتن، کاری از 
پیــش نبردند!  نکته مهم دیگر دربــاره این برنامه ها 
شکل طراحی از زوایای مختلف است. یعنی انسجام 
ســاختاری، جذابیــت بصــری و همچنین ســازوکار 
رأی گیــری و انتخاب اهمیت زیــادی دارد. در برنامه 
«امریکن آیدل» جدای از کارگردانی و طراحی موفق، 
ستاره های موفقی همچون جنیفر لوپز، استیون تیلور، 
کیت اوربن، کیتــی پری، ماریا کری، نیکــی میناژ و... 
حضور داشــتند و دارند و ظاهرا به شکلی رأی گیری 
می شــود که مخاطــب آن اعتمــاد لازم را به برنامه 
مطبوعش دارد. ولی در برنامه های مشــابه فارســی 
شــکل رأی گیری چندان قابل اعتماد نیســت.  جالب 
اینکــه در داخل ایران هــم برنامه هایی تولید شــد. 
اولین مســئله این بــود که نیمــی از جمعیت ایران 
نمی توانســتند در آن سهم داشته باشند. یعنی وقتی 
تلنت شــو آواز برگزار می شــود، زنان ایرانی ناگزیر از 
گردونه خارج هستند و صداوسیما برنامه مشابه برای 
نوازندگی (که زن ها می توانند حضور داشــته باشند) 
تولیــد نخواهد کرد چون نشــان دادن ســاز هنوز در 
تلویزیون ممنوع است! همین موضوع کافی است تا 
بحث درباره مابقی معضلات ازجمله عدم جذابیت 
برنامه هــای داخلی، منتفی شــود. به نظــر می آید 
درســت ترین رویداد اســتعدادیاب در ایــران برنامه 
غیرتلویزیونی «هزارصدا» به سردبیری و مجری گری 
آرش نصیــری اســت. «هزارصدا» با هــر زحمت و 
ســختی خودش را به عنوان رویدادی مســتقل سرپا 
نگه داشته اســت. هرچند تا امروز چندان ماحصلی 
در جریان اصلی موســیقی ایران نداشته است، اما با 
توجه به پیوســتگی و سخت کوشی برگزارکنندگانش 
در آینده ای نه چندان دور صداهایی خواهیم شنید که 

اولین بار در «هزارصدا» روی صحنه رفتند. 

دنیاى دموکراسی/ مدرن ترجیح می دهد به جاى 
نفرهــاى ضعیف ناتوان محروم شــده از ممکنات و 
احتمال هاى رشــد، آدم هایی را بسازد که رشدهاى 
فردیت هایشان موجب  به بلوغ رســیدن  و  کاراکترى 
شــود قدرى کمتر غریــزى/ حیوانی برخــورد کنند. 
یعنی، این فرض درســت کــه افراد بایــد مطالعه 
کنند (تا ذهن هایشــان قوى شود) و ورزش کنند (تا 
بدن هایشان قوى شود) در کنار خود دوتا پیش فرض 
لازم دیگر هم دارد که یکی اش این است که فرد باید 
یک سرگرمی علمی داشته باشد و دیگر اینکه او باید 

با یک هنر آشنا شود. 
به نظــرم آنهایی کــه چهارگانه بــالا را طراحی 
کرده اند خیلی حساب شده و  سنجیده به موضوع فرد 
در جامعه نگاه کردند؛ یعنی قبل از اینکه براى مثال 
اینســتاگرام اختراع و بیمارى اى به اسم سلفیتیس 
ایجاد شــود که نفرهایی بخواهند با عکس گذاشتن 
جلب توجه کنند، مهندس هاى اجتماعی نشسته اند 
به سبک و ســنگین کردن این واقعیت که بشر نیاز به 
خودنمایی دارد و دانســته اند که ایــن ویژگی اصل 
و اســاس تکاملی دارد و به هیــچ وجه قابل انکار یا 
سرکوب واقعی نیست. این خودنمایی را که از دوره 
اخوى حاتم طایی مذموم و مضر بوده را گذاشته اند 
در خدمت پرورش فردى، یعنی چه؟ یعنی واقعیت 
را نگاه کرده اند که از جامعه نمی شود توقع داشت 
که هر فردى انسان کامل شود، اما می توان به افراد 
یــاد داد که متمدنانــه رفتار کننــد، اداى متمدن ها 
را دربیاورنــد. این فرمول هم کــه حتمی و قطعی 
اســت که هر موفقیت، هر اتفــاق فراگیر اجتماعی 
الزاما منوط به پشتیبانی شــدن آن اتفاق به وســیله 
یک غریزه اســت. با این حســاب، غریزه خودنمایی 
را گذاشــتند پشــت وانمود کردن به تمدن. شما در 
دنیاى متمدن این امــکان را دارید که در هنر، علم، 
فرهنــگ و ورزش خودنمایی کنیــد و به این روش 
براى اجتماع تان و حتی براى خودتان آدم مفیدترى 

باشــید. این بازى، بازی اســت، برد-برد است. حالا 
ایــن بازى تمدن امکانات عینــی تمدنی می خواهد، 
ســازوکارهاى متمدنانه اى می خواهد که با کمترین 
تنش و بیشترین فایده در فراگیرترین حالت ممکن به 
اجتماع بیاید. من در حوزه خودم یکی خانه ترانه را 
می شناسم که این جور است و یکی هزارصداى آرش 
نصیرى را و این دومی از اولی بهتر است چون خانه 
ترانه تعریف هــا و مفاهیم بزرگ و متعددى را براى 
خودش طرح کرده و متأسفانه به همه آنها نرسیده، 
اما هزارصــدا دارد آرام، مدام، نرم و گرم همان یک 
کارى را می کند که باید بکند و تأکید دارم چون روى 
شهرت معمولا جعلی و عموما مضحک و همیشه 
آزارنده و بی دلیل و بی انضباط شبه سلبریتی ها بنیان 
نشده و ســاده و صمیمی محلی شــده براى همه، 
حرکتش مداوم و موفق است و چون با تکیه بر همه 
و عموم و جمع است عوامانه هم هست که درباره 
موســیقی معمولا و با توجه بــه عوام بودن خواص 
موســیقی ایران اشکالی نیســت و بازتاب واقعیت 

موسیقی ایران است. 
اخیرا شــنیدم قرار اســت یک حرکــت جدید در 
رقابــت با هزارصدا راه بیفتد کــه دلیل چاپ همین 
صفحــه ویــژه در روزنامه هم هســت، من اهمیت 
اصلــی کار آرش نصیــرى را در عــدم تکیه اش بر 
ســلبریتی ها می دانم و در مهم ترین کار ممکن یک 
فرد در جامعــه امروز ایران: نهادســازى. هزارصدا 
یــک نهاد بی ادعاى دموکراتیک اســت، اما با توجه 
به گذشــته رقیب آینده هزارصدا اســتنتاج می کنم 
فردى که می توانســت با یــک موقعیت بی نظیر که 
در آن قرار گرفــت از محبوبیت بی منطق و بی دلیل 
آریــان اســتفاده و کارهایی به یادماندنــی را کند، یا 
نخواســت یا نتوانست اسم شــرکتش را از آریان یا 
حتی از اســم خودش بزرگ تر کند. رجب پور پشتکار 
دارد، همت می کند، زحمت می کشد، برنامه می ریزد 
و اجــرا می کنــد و دور از ذهــن نمی دانم در همین 
اقتصادى  قضیه مسابقه استعدادیابی اش موفقیت 
پیدا کنــد و از ته دل آرزو دارم چنین شــود، اما گرما 
و نرمــی هزارصدا مابه ازاى درون دوست داشــتنی 
بنیان گــذارش اســت و قابل تکرار نیســت اما قابل 

تقلید است و تقلید از این همه زیبایی، قابل تقدیر. 

«اکس فکتــور»، «امریکن گات تلنــت»، «امریکن تلنــت» و... همه وهمه 
آنچنان مســابقات معروفــی در دنیا هســتند که دیگر به ســختی می توان 
تنها نام مســابقه را روی آن گذاشــت، آنها از جملــه تاپ ترین و جذاب ترین 
برنامه های دنیا هستند که نه تنها هنرمندان برای داوری آنها صف می کشند، 
بلکــه تعداد مخاطبان وســیعی که آرزوی ایســتادن روی اســتیج و اجرای 
برنامه و عرضه کارشــان را دارند، برای حضور در چنین تلنت شــوهایی سر و 
دست می شــکنند، به اینها اضافه کنید شبکه های تلویزیونی که قراردادهای 
آنچنانی می بندند و آرزو می کنند برنامه ای برای جذب تلنت ها داشته باشند. 
ستاره شــدن هدف اصلی همه است، همه دست به دست هم می دهند تا این 
بنگاه های ستاره سازی در بورس بمانند. حالا در ایران هم سال هاست که این 
مســابقات البته نه با اقبالی مانند شبکه های خارجی اما با استقبالی متوسط 
برگزار می شود. البته چند مســابقه خوانندگی توسط شبکه های فارسی زبان 
برگزار شــد که نکتــه جالب همگی آنها حضور شــرکت کنندگانی بود که در 
ایران تربیت شــده یا اثر منتشر کرده بودند یا حتی برخی از برندگان آنها بعد 
از بردن مســابقه و به شهرت رســیدن برای اخذ مجوز ارشــاد اقدام کرده اند. 
ازجمله این خوانندگان می توان به «رحمان» و «امیرحسین» اشاره کرد که در 
ســال های گذشته توانسته اند برای آثارشان مجوز گرفته و آنها را منتشر کنند. 
مخاطبان اصلی این برنامه ها هم برای شرکت در نظرسنجی ها می توانند رأی 
رایگانشان را ثبت و هنرمند محبوبشان را انتخاب کنند. «هزارصدا»، «صدای 
ایرانــی»، «آوای ایرانی»، «آواز ایرانی»، «تک شــو»، «لباهنــگ»، «نونوایان»، 
«برنامه استعدادیابی آپارات» و «جام موسیقی ایران» ازجمله این مسابقات 
هســتند که عموما در تلویزیون پخش شده اند. برنامه هایی که عموما موفق 
نبوده انــد و هیچ کدام نتوانســته اند واقعا چهره ای را به هنر موســیقی ایران 
معرفی کنند. در واقع به نظر می رســد این مســابقات در ایران صرفا حرکاتی 
را برای نمایش فعالیت های ارگان ها یا اشــخاصی با اهداف مختلف اعم از 
تجاری یا غیرتجاری مانند پرکردن کنداکتور یا جدول فعالیت های ســالانه با 
وعده ستاره شــدن به جوانان جویای نام دنبال می کنند؛ نمایش هایی که بعد 
از مدتی کوتاه از رمق می افتند. ازرمق افتادنشان یا به دلیل بازنگشتن سرمایه 
است و پاپس کشــیدن اسپانســر یا به دلیل قائم بودن به فرد و خستگی ها و 
گرفتاری هــای فردی. از جمله عوامل مهم دیگر ایــن ماجرا هم می توان به 
نداشتن برنامه ریزی بلندمدت اشــاره کرد که گریبان این مسابقات و شوها را 

می گیرد. همچنین تغییر سیاســت های ارگان های مختلف که بسته به تغییر 
مدیران مجموعه هاست، از دیگر عوامل مؤثر در این ماجراست. 

البته اســتثنائاتی هم هســت، مثلا برنامــه «هزارصدا» که چهارســالی 
است راه افتاده. «هزارصدا» را شــاید باید درحال حاضر قدیمی ترین مسابقه 
اســتعدادیابی در حوزه موســیقی ایران دانســت که آرش نصیری با حضور 
تعداد بسیار زیادی از استادان موسیقی ایرانی آن را در حوزه موسیقی ایرانی 
راه اندازی کرده اســت. برنامه ای که در آخرین روز تابستان سال ۹۲ کار خود 
را شــروع کرد و الان پس از گذشت چهار سال جایگاه خود را میان فعالان و 
مخاطبان موسیقی پیدا کرده است. این برنامه تفاوت های مهمی با مسابقات 
مرسوم استعدادیابی دارد. مهم ترین نکته این است که در هزارصدا هیچ کسی 
حق کاورکردن یک آهنگ دیگر را ندارد و خواننده ها باید قطعاتی که متعلق 
به خودشان اســت را بخوانند. همین موضوع باعث شده مقوله شکل گیری 
کاراکتر مســتقل و عدم تقلید بیشتر به چشــم بیاید. آرش نصیری، بنیان گذار 
و ایده پرداز و مجری این برنامه که از ترانه ســراها و روزنامه نگاران باســابقه 
عرصه موسیقی است، درباره آن می گوید: اوایل دهه ۸۰ انجمن ترانه سرایان 
راه افتاد و من هم از اولین نفراتی بودم که در آن جلســات شرکت می کردم. 
آن زمان ترانه هم می گفتم و علیرضا عصار، آرتین شــاهوران، حمید اصغری 
و چنــد نفر دیگر از خوانندگان ترانه هایم را اجرا کرده بودند. آن موقع من هم 
روزنامه نگار هنری و به ویژه روزنامه نگار حوزه موســیقی بودم، هم ترانه کار 
می کردم. همچنین در زمینه داســتان و به ویژه داستان های مینی مالیستی نیز 
فعالیت داشتم. بعدتر بنا بر دلایلی سرودن ترانه را رها کردم و بیشتر تمرکزم 
را روی کار روزنامه نگاری گذاشــتم. ایده ام هم این بود که اگر در کاری رشــد 
کنم بهتر از این اســت که در چند کار متوسط باشــم. سال ۸۹ عضو شورای 
ســردبیری مجله های زندگی ایرانی خلاقیت بودم و حدود ســال ۹۰ سردبیر 
مجله «ترانه ماه» شدم که مجله ای در حوزه موسیقی به خصوص موسیقی 
پاپ بود. همان زمان به این موضوع فکر کردم که جلسه ا  ی برای بررسی کل 
یک اثر موســیقی راه بیندازم. جلسات ترانه چندسالی راه افتاده بود و در آن 
سال ها این جلسات فراوان بودند. این جلسات در جای خودشان مفید بودند 
و هســتند اما نظر من این بود که تحلیل ترانه، قبل از اینکه موسیقی روی آن 
بیاید و قبل از اینکه خوانده شود، چندان راهگشا نیست. یعنی اساسا ترانه تا 
زمانی که با موســیقی همراه نشود، قابل بررسی دقیق نیست. به همین دلیل 
حس کردم جای برنامه ای که در آن ترانه و خوانندگی و موســیقی و تنظیم 
هم زمان بررسی شود، خالی است. به فرهنگ سرای ارسباران درخواست دادم 
و بعد از چندین ماه رفت وآمد و بررســی لازم، اولین برنامه ۳۱ شــهریور سال 

۹۲ برگزار شد».
حالا به تازگی خبر رسیده است که محسن رجب پور هم تصمیم دارد مسابقه 

استعدادیابی راه اندازی کند. او درباره فعالیت های این روزهای خود و شرکتش 
می گوید: «شــرکت ترانه شــرقی هماهنگی های لازم را برای برگزاری اولین 
(Iranian Music Talents) دوره استعدادیابی در عرصه موســیقی در ایران
انجام داده اســت». این دوره اســتعدادیابی موســیقی ایران، «یــادواره نیما 
وارســته» نام گذاری شــده و رجب پور دربــاره انتخاب این عنــوان می گوید: 
«نیما جزء معدود هنرمندانی بود که بین ما نیســت و عضو مهمی در حوزه 
پروداکشــن (تهیه و تولید) موســیقی پاپ ایران بوده اســت. فرایند برگزاری 
این دوره اســتعدادیابی از انتشــار قطعات چهره های جدید ترانه شرقی آغاز 
خواهد شــد: «مــا کارمان را از ۱۵ اســفند آغاز می کنیم. در بهــار ۹۵ فرایند 
جذب اســتعدادهای جدید در همه حوزه های موســیقی پاپ از جمله اجرا، 
آهنگ سازی، ترانه ســرایی، تنظیم، نوازندگی و... آغاز می شود. وب سایت این 
دوره آماده شــده و به زودی از آن رونمایی می شود و علاقه مندان می توانند 
در حوزه های مختلف ثبت نام کنند. با همین پشــتوانه، پس از چند سال، پنج 
اثر جدید از شــرکت ترانه شرقی منتشر خواهد شد که این آثار از پنج هنرمند 
جدید تا ۱۵ اســفند منتشر می شود و این شروعی اســت برای کارهای آینده 
ترانه شرقی. این چهره ها، هرکدام یک آلبوم آماده دارند که ما در این مقطع، 
آلبوم هایشان را منتشر نمی کنیم. از ۱۵ اسفند ۹۴ تا پایان تابستان ۹۵ از هر یک 

از این هنرمندان بیش از ۱۰ قطعه منتشر خواهیم کرد».
او در بحــش دیگری از گفت وگویش با ســایت موســیقی مــا درباره این 
مســابقه هم درباره تفاوتش با برنامه های ماهواره ای گفته: «این قطعات را 
منتشــر می کنیم تا نشان بدهیم این مرکز استعدادیابی که تحت لوگوی ترانه 
شــرقی فعالیت خواهد کرد، دنبال هنرمندانی اســت که برخلاف مسابقات 
تلویزیونی ماهواره ای مقلد کسی نیســتند. من معتقدم بزرگ ترین نقص این 
برنامه ها در تمام ســال های گذشته این اســت که تلاش می کنند حتی کسی 
را که فقط پتانســیل خواندن دارد، شبیه کس دیگری نمایش دهند. از طرفی 
بحــث تجاری این مســابقات بر بحث هنری آنها می چربد. پشــت پرده های 
آن چنانی هم داشــته اند که به آنها کاری نداریم. ضمنا هیچ فکر کرده اید در 
تمام این ســال ها، چند هنرمند از این مسابقات به عرصه حرفه ای موسیقی 

راه پیدا کرده اند؟».
کارنامه محســن رجب پور در این ســال ها کارنامه ای موفق بوده اســت؛ 
کارنامه ای که خروجی آن هنرمندان پرطرفداری مثل بنیامین بهادری یا حامد 
همایون بوده اند. حالا باید نشست و منتظر ماند و دید آیا این مسابقه هم مانند 
اکثر کارهای رجب پور که همیشــه درصد بالایی از نوآوری و البته کلاس ویژه 
خودشان را دارند، هست یا خیر؟ اما آنچه پرواضح است این است که طبیعتا 
نبودن محدودیت های صداوسیما خودش می تواند هم به حضور چهره ها و 

هم به سطح برگزاری با موانع کمتر کمك شایاني کند. 
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